
اینجا سیستان است؛ سرزمینی که از فرط تشنگی بیش از هر چیزی گرد و غبار در آن به‌وفور قابل احساس است. 
وقتی از تاســوکی گذر می‌کنی تا خودت را به زابل برسانی، چشمانت هیچ چیزی نمی‌بیند، مگر غبار غلیظی که 
قدرت دید بیننده را در حد چند متری پایین آورده اســت. گوش‌هایت فقط صدای زوزة باد و طوفان را می‌شنود. 
تمام صورت و بدنت را خاک می‌پوشاند و شامه‌ات را تنها و تنها غباری مه‌مانند پر می‌کند که سرفه‌های پی در پی 

محصول آن هستند.
اما اینجا باز هم سیستان است؛ سرزمین مردمان سختکوشی که چند ده سال عقب‌تر، کلاس و درس و یک معلم 

داشتند تا آنان را سواد بیاموزد. گویند آن روزگار، حتی زاهدان امروز هم هیچ مدرسه و کلاسی نداشت.
اینک ما پس از گذشــتن از دل بادهای ۱۲۰ روزه، همان‌جا هستیم. آمده‌ایم کنار جمعی از همان‌ها که همچنان 
مانند اجداد خود تشنة یادگیری و یاددهی هستند. چند صد نفر از ساعت ۷ صبح در سالن اجتماعات خانة معلم 
شــهر زابل منتظرند تا از تجربه‌های حوزة پیش‌دبستانی بیشتر بدانند. مؤسسان و مربیان مراکز پیش‌دبستانی 
آمده‌اند و جالب‌تر اینکه در کنار آنان جمعی از معلمان پایة اول دبســتان نیز حضور دارند. جلســه با سخنان 
حسینعلی دهباشی، مدیر آموزش‌وپرورش زابل، آغاز می‌شود. با توضیحات اولیة سید کمال شهابلو ادامه می‌یابد 
و با سخنرانی محمد ناصری به اوج خود می‌رسد. با ما همراه باشید تا از این نشست که در واپسین روز بهار ۱۴۰۳ 

برگزار شد، بیشتر بدانید.

در کارگاه توانمندسازی مؤسسان، مربیان پیش‌دبستانی و معلمان پایۀ اول شهر زابل  مطرح شد:
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️ارتباط و مهارت، شاخصه‌های پیشرفت معلم 
و مربی

جلســه با سخنان حسینعلی دهباشی آغاز شد. او ابتدا 
یاد شهدای گران‌قدر حوزة تعلیم و تربیت کشور و به‌ویژه 
اســتان سیستان و بلوچســتان و منطقة زابل را گرامی 
داشت. به مهمانان برنامه، که به‌منظور شرکت در کارگاه 
تعلیــم و تربیت در حوزة کودکان دورة پیش‌دبســتانی، 

از تهران به مرکز سیســتان آمده بودند، 
خیرمقدم گفت. سپس در خصوص 

جایگاه فکر و اندیشــه و تدبیر در 
وجــود مخلوقــی به نام انســان، 
در مقایســه با ســایر موجودات 
آفرینش، گفت: »ســالیان سال به 
ما گفته شده اســت کودک یا به 
قولی همــان دانش‌آموز همچون 
خمیری اســت که هر طور ما آن 
را ورز بدهیم شکل می‌گیرد. تعلیم 
و تربیت به شکل مثلثی است که 
خانه، مدرسه و جامعه سه ضلع آن 
را تشکیل می‌دهند. این در حالی 
است که برای این شکل باید ضلع 

دیگری را هم در نظر بگیریم که همانا 
ضلع چهارم، یعنی خود دانش‌آموز اســت. زیرا این فرد 
خودش یک موجود زنده است و کنشگری می‌کند. یعنی 
اگــر مطلب را به او بدهیــد و او بپذیرد، تأثیر می‌پذیرد. 
در غیر این صورت آن خمیر شــکل خودش را از دست 
می‌دهد. بعداً به ما مثال دیگری دادند و گفته شد انسان 
مانند بذر اســت. در دل این بذر استعدادی وجود دارد. 
یک عده استعدادشــان در طول زندگی شکوفا می‌شود 
و استعداد عده‌ای دیگر در حالت بایکوت می‌ماند. یعنی 
کســی که اســتعداد لوبیا‌شــدن دارد، نباید از او انتظار 

عدس‌شدن داشت.«
وی در ادامه افزود: »انســان در بدو تولد ابتدا تنها مادر 
را می‌شناسد و تا رسیدن به سن مدرسه، به‌تدریج با پدر، 
خواهر و برادر و بقیة افراد آشنا می‌شود. در واقع مدرسه 
خانة بزرگ‌تری برای کودک است که پس از ورود به آن، 
متوجه مجموعه‌ای از ساختارها می‌شود که از آن جمله 

می‌توان به مسئولیت‌پذیری اشاره کرد.«
دهباشــی در ادامه تأکید کــرد: »میزان 
پیشــرفت هر انسان بر دو شاخصه، 
یعنــی ارتباط و مهارت، اســتوار 
اســت. ما وقتی خودمان را مرور 
می‌کنیــم، متوجه می‌شــویم در 
طول دوران تحصیــل، از معلمی 
کــه بیشــتر خوشــمان می‌آمد، 
حرف‌شنوی بیشــتری داشتیم و 
به درس او دل می‌دادیم. بنابراین، 
ارتبــاط در امر آموزش برای معلم 
رکنی مهم اســت. رکــن بعدی 
مهارت معلم است. ما باید بدانیم، 
دانش‌آموز به‌محض ورود به کلاس 
معلم را اســکن و سپس در ذهن 
خودش او را تحلیل می‌‌کند. بنابراین، 
معلمی موفق اســت که در ارتباط گرفتن با دانش‌آموز و 
مهارت‌های آموزشی تسلط کافی داشته باشد. مهم‌ترین 
نقش را در این زمینه مربیان پیش‌دبســتانی و معلمان 

پایه‌های اول و دوم ابتدایی دارند.«
رئیــس ادارة آموزش‌وپرورش زابل ســپس به موضوع 
مشــکلات دانش‌آموزان در دورة متوســطه اشاره کرد و 
گفت: »اگر خوب دقت کنیم، ریشة بی‌علاقگی بچه‌ها به 
درسی مانند ریاضی را باید در دبستان جست‌وجو کنیم. 
زیرا ما در ایــن دوره باید مباحث ریاضــی را برای آنان 
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میزان پیشرفت هر انسان 
بر دو شاخصه یعنی 

ارتباط و مهارت او استوار 
است



لذت‌بخش و شیرین ارائه می‌کردیم تا در پایه‌های بالاتر با 
علاقه آن را دنبال کنند.«

دکتر دهباشــی بخش دیگری از ســخنان خود را به 
معرفی منطقة سیســتان و ویژگی‌هــای آن اختصاص 
داد و گفت: »در ســال ۱۳٤۲ آب منطقة سیستان برای 
مدت سه تا شش ماه قطع شــده بود. در این مدت و به 
خاطــر بحث کم‌آبی حدود ٥۰ درصد از جمعیت منطقة 
سیســتان به جاهای دیگر نقل‌مکان کردند. الان حدود 

۲۲ ســال اســت که در این منطقه 
بی‌آبی را تجربــه می‌کنیم، اما در 
این مــدت مهاجــرت آن‌چنانی 
صورت نگرفت. کوچک‌ترین شهید 
شــهید  یعنی  تحمیلی،  جنــگ 
اخلاقی، به اســتان ما تعلق دارد 
که از شهرســتان نیکشهر است. 
خوب اســت دوســتان ما بدانند، 
تعدادی از دانش‌آموزان این منطقه 
علمی،  مسابقه‌های  المپیادها،  در 
آزمون سراســری و جشنواره‌های 
خوارزمی خـوش درخشیدند. ایـن 
موفقیت‌ها نشان‌دهنده آن هستند 

که هر قدر بــرای این بچه‌ها هزینه 
کنیم، وقت بگذاریم و سرمایه‌گذاری کنیم، جواب خوب 
خواهیم گرفت. لذا توانمندســازی معلمان برای ما اصل 
است و دبیرخانة کشوری رویش مهر الان در زابل است.«

اهمیت نشان استاندارد بستۀ پیش‌دبستانی
در ادامه، سید کمال شهابلو، مدیر برنامه‌ریزی و تولید 
انتشــارات قصه و داستان، با این نکته آغاز کرد که وقتی 
مــا به‌عنوان پدر، مادر و بزرگ‌تــر خانواده، هنگام خرید 
کالا، به‌ویژه دربارة محصولاتی که با ســامت جســم ما 
در ارتباط هســتند، به نکاتی از جمله استانداردبودن آن 

محصول توجه داریم، پس باید نسبت به محصولاتی که 
با ذهن و فکر ما مرتبط هستند نیز به‌مراتب عنایت ویژه 
و خاص داشته باشیم، زیرا این خوراک فکری و آنچه در 
مراکز پیش‌دبستانی به کودکان ما ارائه می‌شوند، درجة 
اهمیتشــان کمتر از سلامت جســم نیست و بلکه بالاتر 

است.«
وی در ادامــه یادآور شــد: »وزارت آموزش‌وپرورش در 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  معاونتی راه‌اندازی 
کرد به نام معاونت سامان‌دهی منابع 
همچنین  تربیتــی.  و  آموزشــی 
آموزش‌وپرورش  عالــی  شــورای 
را مصوب کرد تحت  بخشنامه‌ای 
عنوان بخشنامة شمارة ۸۲۸ که در 
آن عنوان شده است:  تمامی منابع 
آموزشی و تربیتی که وارد مدارس 
می‌شــود، باید حتماً یک نشــان 
استاندارد داشته باشد که امروز ما 

به آن نشان رشد می‌گوییم.«
 وی در ادامـه تأکید کـرد: »اگـر 
کتاب قصه، داســتان یــا کتابی 
آموزشی‌تربیتی که شما می‌خواهید 
وارد مدرســة خودتان کنید و از آن 
استفاده کنید، نشان رشد داشــته باشد، دیگر خیالتان 
راحت است و می‌دانید استانداردهای آموزشی و تربیتی 

در آن رعایت شده‌اند.«
شــهابلو همچنین یــادآور شــد: »از آنجا کــه دورة 
پیش‌دبســتانی نیز بســیار مهم و حائز اهمیت اســت، 
سازمانی در حد معاونت وزیر، تحت عنوان سازمان تعلیم 
و تربیت کودک، راه‌اندازی شــده اســت که برنامه‌های 
آموزشــی و تربیتی دوره‌های اول و دوم پیش‌دبستانی را 
رصد می‌کند. این سازمان ضمن بررسی فعالیت‌های این 
دوره، منابعــی را که باید در اختیار این مراکز قرار بگیرد 
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ارزیابی و کارشناسی می‌‌کند.
همان‌طور که می‌دانید، محتوای مربوط به پیش‌دبستانی 
غیرمتمرکز است؛ یعنی این‌طور نیست که مثل کتاب‌های 
پایه‌های اول ابتدایی تا پایان دورة متوســطه، کتاب‌های 
پیش‌دبستانی را هم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 
تألیف و منتشر کند. البته نقش راهبردی  تأیید و کارشناسی 
این منابع در سازمان تعلیم و تربیت کودک انجام می‌شود 
و چند ســالی است که ســازمان تعلیم و تربیت کودک، 
فهرست منابعی از دورة پیش‌دبستانی را که تأیید می‌کند، 
در بخشنامه‌ای در اختیار استان‌ها می‌گذارد تا آنان از میان 
منابع مناسب، آنچه را خودشان تشخیص می‌دهند انتخاب 
و اســتفاده کنند. در این بین منابعی هم هستند که از هر 
دو نشان استاندارد، یعنی نشان رشد و نشان تأیید سازمان 
تعلیم و تربیت کودک، برخوردارند. لذا شما همکاران گرامی، 
حتماً به این نکته، یعنی داشتن نشان استاندارد موردنظر، 
توجه داشته باشید تا بدانید در مرکز خودتان از چه منابعی 
استفاده می‌کنید و این منابع به‌نوعی تأییدیة کارشناسی 

وزارت آموزش‌وپرورش را داشته باشند.«
شــهابلو در ادامه، محمد ناصری، مدیرکل اسبق دفتر 
انتشارات و فناوری آموزشی را به حاضران معرفی کرد و 
گفت: »ایشان سال‌ها در حوزة تعلیم و تربیت کودکان کار 
کردنــد و در این زمینه از تجربة خوبی برخوردارند. آقای 
ناصری همچنین از نویســندگان مطرح و بزرگ کشــور 
هستند که کتاب سفرنامة حج ایشان با عنوان »جای پای 
ابراهیم« کتاب شایســتة سال جمهوری اسلامی معرفی 

شد.«
پس از آن محمد ناصری رشتة سخن را در دست گرفت 
و در خصوص نکات مهم هر بســتة پیش‌دبستانی برای 

حاضران صحبت کرد.

 پیش‌دبستانی، دورۂ غیراجباری
ناصری در جمعی که مربیان پیش‌دبســتانی و معلمان 

پایة اول دبستان در کنار هم حضور داشتند، صحبت‌های 
خود را با طرح چند سؤال آغاز کرد:

آیا پیش‌دبستان با دبستان متفاوت است؟
آیا مربی پیش‌دبســتان با معلم یا آموزگار اول ابتدایی 

فرق دارد؟
آیا مربی پیش‌دبستان همان معلم است؟

و آیــا مناســباتی کــه در ابتدایــی وجــود دارند، در 
پیش‌دبستان هم وجود دارند؟ 

او ادامه داد: »این موارد نمونه‌هایی از سؤالاتی هستند که 
ما می‌توانیم در مورد آن‌ها با هم گفت‌وگو کنیم.  امیدوارم 
گفت‌وگوی امروز ما خارج از روال اداری و به‌شکلی راحت 

باشد که ان‌شاءالله بتواند مورداستفادة شما قرار گیرد. 
قطعاً و بدون تردید پیش‌دبســتان و دبستان دنیاهای 
بسیار بســیار متفاوتی دارند. ما دو دنیای متفاوت داریم. 
دو نوع کودک داریم. مــن نمی‌خواهم وارد مقولة اینکه 
تعریف کودک چیست، بشوم. چون مهم است کودک را 
تا وقتی به هفت‌سالگی می‌رسد، کودک بدانیم، یا بدانیم 
بعد از ۱۲ سالگی دیگر کودک نیست!؟ این در حالی است 
که در برخی کشورها تا سن ۱۸ سالگی را دوران کودکی 
می‌دانند. موضوع سن تقویمی و سن واقعی بچه‌ها موضوع 
پیچیده‌ای اســت که کسی هم نمی‌تواند تعریف چندان 
دقیقی برای آن ارائه کند؛ نه اینکه تعریفی برای آن وجود 

نداشته باشد. 
امــا موضوع صحبــت امروز ما بر ســر موضوع خاصی 
اســت که همان دنیای آموزش رسمی و دنیای آموزش 
غیررســمی اســت. در نظام آموزشــی ما ابتدایی اولین 
دوره و آغاز تحصیلات رســمی اســت. یعنی وقتی بچه 
شش‌سالگی را تمام می‌کند، می‌تواند وارد دبستان شود. 
یعنی سن شش‌سال باید تمام شود. از پنج تا شش‌سالگی 
را پیش‌دبســتان یا دورة دوم پیش‌دبستان می‌گویند. از 
چهار تا پنج‌سالی را کودکستان یا دورة اول پیش‌دبستان 
می‌گوینــد. ســنین پایین‌تــر، یعنی سه‌ســالگی، دو و 
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یک‌ســالگی و چندماهگی را هــم، در حال حاضر کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان درباره‌اش گفت‌وگو 
می‌کند که موضوع صحبت ما نیســت. موضوع صحبت 
ما تا آن نقطه‌ای است که نقطة سر خط آموزش‌وپرورش 
اســت. یعنی بچه باید شــش ســال را تمام کند تا وارد 
پایة اول ابتدایی شــود. ولی برای دوران قبل از این سن، 
سازمان دیگری متولی امر است که همان سازمان تعلیم 
و تربیت کودک اســت. اینکه دو سازمان متولی این امر 
هســتند هم به این دلیل است که دنیای این دو دوره با 

هم متفاوت است.«
ناصــری ســپس از تفاوت‌هــای ایــن دو دوره گفت: 
»مهم‌ترین تفاوت این اســت که پیش‌دبســتان دنیایی 
غیررسمی، غیراجباری، غیرارزشیابی، غیرضوابط سخت 
دبستان و آموزش رسمی است. پیش‌دبستان جایی است 
که به قول اینشــتین، خلاقیت بچه در آن در اوج است. 
اینشتین این جمله را برای مردم تمام دنیا گفته است. او 
 معتقد بود آموزش رســمی نقطه‌ای است که بچه‌ها را از 
۹۰ درصد خلاقیت به پنج درصد خلاقیت می‌رسانـــد. 

یعنـــی فضای آموزش رسمی یکی از 
فضاهای کشندة خلاقیت در همه 
جای دنیاســت. به همین دلیل، 
امروزه یادگیــری آزاد و یادگیری 
غیرمدرســه‌ای یا هوم‌اسکولینگ 
یــا اصطلاح‌هایی مثــل این رایج 
شــده‌اند. در دنیای پیش‌دبستان، 
اگر مربی‌ای هنر این را داشت که 
آن ویژگی‌های شــخصیتی معلم 
را که عــرض خواهم کرد، با خود 
به دنیای دبســتان ببرد، موفق‌تر 

خواهد بود. یعنــی هر قدر روحیة 
واقعی مربی پیش‌دبســتان بتواند به 

دنیاهای رســمی دیگر انتقال پیدا کند، آن معلم طبیعتاً 
موفق‌تر خواهد شــد و دیگر معلم نیســت و مربی است. 
عرض من اینجاست که معلم اگر بخواهد در سطح ایدئال 
رفتار کند، باید بگوییم مربی است. چون معلم یعنی کسی 
که تعلیم و آموزش می‌دهد، ولی مربی یعنی کسی که بار 
می‌آورد؛ همان تعبیری که جناب آقای دهباشی داشتند، 
که بذر است. ما دو نوع تعلیم و تربیت داریم. البته بیشتر 
از دو نوع اســت، ولی به‌طور کلی نگاه به معلمی و تربیت 
دو نوع اســت: یک نگاه صنعت‌گرایانه اســت و یک نگاه 
باغبانانه. یعنی شما خود را باغبانی می‌دانید که می‌خواهد 
شــرایطی فراهم کند که این بذر خودش رشــد کند. یا 
اینکه بخواهید جورچین درست کنید یا آهنگر یا نجاری 
باشــید که بخواهید چیزی بسازید و سر هم کنید. کدام 

نگاه را دارید؟
نگاه مربی نگاه باغبانی اســت، نه نــگاه صنعتگری. به 

همین دلیل مربی‌ای موفق‌تر است که ویژگی‌های مربی 
واقعی را داشته باشد. حال مربی واقعی چه ویژگی‌هایی 

دارد؟ 
دبیر بستة تربیت و یادگیری سپس ویژگی‌های مربی را 
در مقایسه با معلم بیان و تأکید کرد: » مربی واقعی متوجه 
این اســت که قرار نیســت ما به بچه‌های پیش‌دبستانی 
چیزی یاد دهیم. ممکن است بگویید این چه حرفی است 

و چه کاری باید انجام دهیم؟ 
یک بار دیگر بر ایــن جمله تأکید می‌کنم: مربی واقعی 
کسی نیســت که تصمیم داشته باشد چیزی را به بچه‌ها 
یاد بدهد، چون در وهلة اول می‌داند که بچة پیش‌دبستان 
خودبه‌خود یاد می‌گیرد. دوم اینکه اصلًا بچة پیش‌دبستان 
نیامده اســت کــه چیزی یاد بگیــرد. مــادر و پدر بچة 
پیش‌دبستان تصمیم گرفته‌اند کودک پنج‌سالة خود را برای 
اینکه موفق‌تر شــود )به‌زعم پدر و مادر(، به پیش‌دبستان 
بفرســتند؛ همان جا که بچه‌های هم سن و سال او و افراد 
واردی مانند مربی‌ها حضــور دارند. دنیای پدر و مادر این 
است که بچه را به پیش‌دبستان ببرند که او را رشد دهند، 
اما دنیای بچه این است که من به فضایی 
می‌روم که دوســتان هم‌سن و سال 
بیشــتری دارم و می‌توانم بدوم و 
بازی کنم و با بچه‌های بیشــتری 
آشنا شوم. دنیای پیش‌دبستان اصلًا 
دنیای دانش و علم نیست. دنیای 
بچه‌ها دنیای این نیســت که من 
متوجه شوم آن چیست. این دنیای 
بزرگ‌سالان اســت! دنیای بچه‌ها 
دنیایی است که وارد آن می‌شوند 
تا لذت ببرند و بازی کنند. البته که 
جدی‌ترین کار بچه‌ها بازی است و 
بازی جدی‌ترین جای تربیت بچه است 
و هر اتفاقی بخواهد رخ دهد، در بازی اتفاق می‌افتد. این را 
تجربة پدربزرگ و مادربزرگ‌ها نشان می‌دهد. یعنی وقتی 
مادر می‌گوید بس است بچه چقدر بازی می‌کنی، مادربزرگ 
می‌گوید اجازه دهید بچه آن‌قدر بازی کند که سیر شود. 
جلوی بازی بچه را نگیرید، اجازه دهید خودش خسته شود. 
این رفتار نشان‌دهندة حکمتی است که بزرگ‌ترها به تجربه 
متوجه آن شده‌اند. ولی ما به اشتباه فکر می‌کنیم بچه وقتی 
از پیش‌دبستان خارج شد، باید سری بین سرها در آورده 
باشد، چیزی یاد گرفته باشد و نسبت به بچه‌های فامیل و 
آشنا بالاتر باشد! باید پرسید، چه کسی چنین وظیفه‌ای را 

بر عهدة شما قرار داده است؟
حرف‌هایــی کــه مــن عــرض می‌کنم، همگــی بر 
اســناد بالادســتی‌ای مبتنی هســتند که خاص وزارت 
آموزش‌وپرورش کشور خودما‌ن‌اند. ولی آن‌ها را نمی‌دانیم، 

چون چیزهای دیگری به گوش ما خورده‌اند.« 
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️معلم اگر بخواهد در 
سطح ایده‌آل رفتار کند، 
باید بگوییم مربی است. 

چون معلم یعنی کسی که 
تعلیم و آموزش می‌دهد، 
ولی مربی یعنی کسی که 

بار می‌آورد



بچۀ پنج‌ساله مینیاتور آدم بزرگ‌سال نیست!
این مدیر فرهنگی کشــور، در تکمیل این قســمت از 
صحبت‌هایش، به سخنان رئیس آموزش‌وپرورش زابل در 
ابتدای همین جلســه ارجــاع داد و گفت: » مثال خوبی 
را جناب آقای دهباشــی ذکر کردند. من اراده کردم که 
فرزندم روان‌شــناس شود، ولی او اراده کرد که یاد نگیرد 

)در حالی که الان دانشجوست(.
کودک همان بزرگ‌ســالی نیست که ابعاد او را کوچک 
 کرده باشــند که مثــاً او ۷۰ کیلو اســت و این کودک 
۷ کیلو! انگار کودک مینیاتور بزرگ‌سال است! اگر کسی 

در مــورد بچه این‌گونــه فکر می‌کند، 
غلط فکر می‌کند. بچة پنج‌ســاله 
مینیاتور آدم بزرگ‌ســال نیست! 
بچة پنج‌ساله دنیای خود را دارد و 
شما به‌عنوان مربی باید وارد دنیای 
او شــوید. اولین نکته‌ای که از این 
بچه در مورد مربی‌اش سؤال کنید، 
پاســخ او این نیست که مربی من 
دانش بالایی دارد، چون او نمی‌داند 
دانش چیست. وقتی از او بپرسید 
مربی خود را دوســت دارد یا خیر 

و چرا او را دوســت دارد، می‌گوید 
دوســت دارم، چون مهربان اســت و 

بازی‌های جدیدی با ما انجــام می‌دهد که من تابه‌حال 
ندیده‌ام. یا می‌گوید او را دوست دارم، چون حوصله‌اش سر 
نمی‌رود و امکانی فراهم می‌کند که ما بیشتر بازی کنیم. 
پاسخ‌های او تماماً از جنس احساسات هستند. شما بچة 
پیش‌دبســتانی پیدا نمی‌کنید که در مورد معلم نکته‌ای 
غیر از نکات عاطفی و احساســی خــود بگوید. اما وقتی 
همین بچه وارد متوسطه و به‌خصوص دورة متوسطة دوم 
می‌شــود، می‌گوید این معلم خیلی بداخلاق است، ولی 

دانش بالایی دارد! آنجا دنیا دانشی است.«
ناصری گفت، این در حالی اســت که در متوسطة دوم، 
اگر بچه‌ای بگوید فلان معلم خیلی باحال است، دیگری 

می‌گوید اصلًا خوب نیســت، چون فقط در حال تعریف 
خاطره اســت و چیزی به دانش مــا اضافه نمی‌کند، در 
حالــی که ما چند وقت بعــد می‌خواهیم کنکور بدهیم! 
یعنی اگر معلم در متوسطة دوم خارج از درس عمل کند 
و دانش‌آموزی باانگیزه داشته باشد، این دانش‌آموز با آن 
معلم برخورد می‌کند، چون دنیای بچه دانشی شده است. 
البته دنیای او دانشی هم نشده و بیشتر رقابتی شده است 
که خود بحثی مجزا دارد. او عاشــق دانش نشــده و در 
شرایط بدی اســت. بعد که بزرگ‌تر می‌شوند، می‌گویند 
چقدر اشتباه کردیم. روزی ۱٦ ساعت درس‌خواندن برای 
رقابت! این میزان ساعت درس‌خواندن 
یعنی تمام عمــر و جوانی خود را 
هدردادن، به اعتبار ورود به فلان 
متوجه می‌شــود  بعد  دانشــگاه! 
چه اشــتباه بزرگی کرده اســت. 
امروز آدم‌های بزرگ دنیا حسرت 
می‌خورند که چه اشتباهی کردیم 
در دوران جوانی و نوجوانی زندگی 

نکردیم و در راه رقابت افتادیم!
بنابرایـــن، دنیـــای بچه‌هـای 
متوسطة دوم است که بار و دانش 
معلم برای بچه مهم است. ولی در 
دنیای پیش‌دبستان اینکه مربی چقدر 
مهربان و باحال و باحوصله باشد و خیلی اهل بازی باشد 

و بچه را دوست داشته باشد مهم است. 
پس نگرش ما به دنیای پیش‌دبستان اولًا باید این باشد 
و این فطری اســت. اگر شما جزو مربی‌هایی هستید که 
لیســانس، فوق‌لیسانس یا دکترای رشــته‌ای را دارید و 
آمده‌اید به بچه چیزی یاد دهید و وقتی بچه چیزی را یاد 
نمی‌گیرد ناراحت می‌شوید، بنده با عرض معذرت به شما 
پیشنهاد می‌کنم در اولین فرصت ممکن استعفا دهید و 
به جای دیگری بروید، چون به جای اشتباهی آمده‌اید. اما 
اگر یک مربی هســتید که سر کلاس رفته‌اید و بچه‌های 
شما شــلوغ می‌کنند و وقتی مدیر مدرسه به شما تذکر 
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️اگر مربی‌ای هستید که با 
عشق و انگیزه برای سر 

و کله‌زدن با بچه‌ها وارد 
شده‌اید، مقدمات اصلی 

مربی‌گری را دارید



می‌دهد، می‌گویید خب بچه هســتند دیگر، شما مربی 
خوبی هســتید و به جای درست خودتان آمده‌اید. اگر به 
فکر این هستید که باید همة بچه‌ها را از این نقطه به فلان 
نقطه برسانید، اشتباه آمده‌اید. پیش‌دبستان جایی نیست 
که شــما بچه را از این نقطه به نقطه‌ای دیگر برسانید و 
شــما این وظیفه را ندارید. وظیفة مربی تغییر نوآموزان 
نیست، بلکه ترغیب و تقویت استعدادهای نهفته‌ای است 
کــه خداوند در هر انســانی قرار داده اســت؛ با توجه به 
تفاوت‌های فردی. این تفاوت بین معلمی است که معلمانه 
نــگاه می‌کند و مربی‌ای که تربیت را به‌صورتی که باید و 
شایسته است نگاه می‌کند. پس اگر یک مربی بودید که 
با عشــق و انگیزه به سر و کلّه‌زدن با بچه‌ها وارد شده‌اید، 
مقدمــات اصلی مربیگری را دارید. ولی اگر فاز شــما به 
ســمتی می‌رود که سری در ســرها در آورید و رزومه‌ای 
برای خود تهیه کنیــد و بگویید من فلان کارها را انجام 

دادم، این روش اصلًا کارآیی ندارد.«

وجه اشتراک روحیۀ مربیان با مادربزرگ‌ها
مدیرمســئول اســبق مجلات رشد که ســال‌ها برای 
مخاطبــان کودک تا بزرگ‌ســال نشــریات متعددی را 
منتشر کرده اســت، در خصوص نقش و روحیة مربیان 
در قیاس با اعضای خانواده یادآور شد: »روحیة مربی‌های 
خوب بیشــتر از اینکه به مادرها شــبیه باشد، به روحیة 
مادربزرگ‌ها شبیه است. چرا؟ وقتی نوه پیش مادربزرگ 
می‌رود، لذت می‌برد، چون بچه راحت می‌رود و می‌آید و 
آزادی زیــادی دارد و محدودیت کمی دارد و وقتی مادر 
بگوید ساکت باش یا بنشین، مادربزرگ حامی بچه است 
و از او حمایت می‌کند. نوه پیش مادربزرگ محیط امنی 
دارد که  جدی نیســت و محیط بازی است. مادربزرگ با 
حوصله می‌نشیند و با حوصله می‌گوید بگو ببینم پسرم 

یا دخترم، چه شــعری بلدی برایم بخوانی؟ بچه شــعر 
اتل‌متل‌توتولــه را اگر ۱۰۰ بار هم خوانده باشــد، باز هم 
می‌خواند و بعد مادربزرگ یک شــعر می‌خواند که قبلًا 
۱۰۰ بــار برای او خوانده و با هم لــذت می‌برند. بچه به 
مادربزرگ می‌گوید قصه بگو و مادربزرگ قصه می‌گوید. 
وسط قصه بچه حوصله‌اش سر می‌رود و می‌گوید می‌روم 

بازی کنم و می‌رود و دوباره می‌آید و قصه می‌خواهد.
اما مادر این‌گونه نیست. مثلًا سر سفره می‌گوید غذا را 
کامل بخور، چرا نیمه خوردی! این رفتار معلمانه اســت. 
حال این مادر،بچه را نزد شــما می‌آورد که همان کارها 
را انجام دهید. شــما مربیان نباید این‌گونه باشــید. پس 
مهربان‌بودن و حوصله‌داشتن ویژگی‌های مهمی هستند. 
مربی پیش‌دبستان باید مجموعه‌ای مهارت‌ و هنر داشته 
باشد و اولویت هنر، هنر جذب است. یعنی بتواند با بچه‌ها 
ارتباط برقرار کند. این رابطه تصنعی نیست و این را بهتر 
از همه بچه‌ها متوجه می‌شــوند؛ البته نه بچة پنج‌ساله، 
بلکه حتی بچة یک‌ســاله گاهی یک نفر را می‌بیند و به 
او لبخند می‌زند، ولی فرد دیگر را که می‌بیند، ناخودآگاه 
گریه می‌کند. یا حتی بچة شــش‌ماهه صــدای یکی را 
می‌شــنود و می‌خندد، ولی صدای دیگری را می‌شنود و 
اخم می‌کند. یا بچة شــش‌ماهه یا یک‌ساله بغل یک نفر 
می‌رود و بغل دیگری نمی‌رود. چرا؟ به دلیل ارتباط روحی 
و ارتباط عاطفی که فرا دیداری هستند و دیده نمی‌شوند، 
ولی وجود دارند و فرد آن‌ها را جذب می‌کند. اگر مربی‌ای 
باحوصله باشــد و بداند با یک گروه بچه طرف است که 
آزاد هســتند و قرار نیست زندانی شوند، طبیعی است با 
این نگاه می‌تواند موفق شود. پس هنرهایی هم می‌تواند 
داشته باشد و می‌تواند قصه تعریف کند. مثلًا معلم فیزیک 
اگر بتواند به‌خوبی خاطره و قصه تعریف کند، وجه مثبت 
اوســت، ولی اگر نتواند فیزیک درس دهد، به چه دردی 
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در این فیلم یک معلم فیزیک با بازی و شــادی و روابط، 
تمام مفاهیم سنگین فیزیک را به بچه‌‌ها آموزش می‌دهد؛ 
در تقابل با کسانی که جدیت و انضباط پولادین را قبول 
دارند! و قاعدتاً آن معلم فیزیک برنده است. پیش‌دبستان 
اوج نگاه این‌چنینی است که شما با آموزش مستقیم نباید 

آزادی و رهایی و امنیت بچه را بگیرید.«

تفاوت فردی اصل است
ناصــری همچنین در بخش بعــدی صحبت‌هایش به 
موضوع رشــد کودکان و تفاوت‌هایی کــه باید به آن‌ها 
توجه کرد اشــاره کرد و افزود: »یکی دیگر از نکات دورة 
پیش‌دبستان این است که مربی می‌داند رشد بچه‌ها در این 
سال‌ها با هم متفاوت است. یک بچه رشد هیجانی بالایی 
دارد و دیگری رشد ذهنی بالا دارد. ممکن است یک بچة 
پنج‌ساله از بچگی بتواند روابط خیلی خوبی داشته باشد! 
بچه‌ها با هم متفاوت هستند. مربی روی بچه‌ها برچسب 
نمی‌گذارد و نمی‌گوید این بچه چرا همیشه تنها و خموده 
اســت؟ بلکه هنر مربی این اســت که او را هم وارد بازی 
کنــد. هرقدر هم بچه‌ها را وارد بــازی کنید، آن بچه که 
هوش هیجانی دارد، با بچة دیگری که هوش ذهنی دارد، 
متفاوت اســت. مثلًا اگر شما معما طرح کردید و بچه‌ای 
دائماً دستش بالا بود، یا وقتی مفاهیم اولیة علمی را بیان 
می‌کنید این بچه به‌خوبی یاد می‌گیرد، شــما نمی‌توانید 
این خصوصیت بچه را به هم‌کلاسی او تعمیم بدهید. چون 
قرار است شــما به تغییرات طبیعی بچه کمک کنید، نه 
اینکه چیز جدیدی در بچه به وجود آورید. اصلًا کار مربی 
ایجاد استعدادهای جدید نیست، فقط فضای رشد همان 

ویژگی‌های خدادادی را فراهم می‌کنید.
نکتة دیگر اینکه مربی پیش‌دبستان همیشه این جمله 
را در پس ذهن خود دارد که: تفاوت فردی اصل  است.« 
و نه همرنگ‌شــدن. در صورتی که آموزش رسمی بچه‌ها 
را هم‌رنگ و هم‌قواره می‌کند و اشــتباه آموزش رســمی 
همین است. البته ما به چرایی این موضوع کاری نداریم. 

می‌خورد؟ مربی‌ای که خوب بتواند قصه بگوید ولی رشتة 
تحصیلی او فیزیک باشد و حتی رتبة آخر را در رشتة خود 

آورده باشد، می‌تواند مربی موفقی باشد.«
ناصری که دبیر بســتة تربیت و یادگیری اســت و در 
این حوزه شــناخت خوبی دارد، خطاب به مربیان حاضر 
در جلســه گفت: »مربی قائل به این اســت که آموزش 
مســتقیم وظیفة او نیســت. مربی پیش‌دبستان وظیفة 
آموزش مســتقیم بچه‌ها را ندارد. درست است که مربی 
پیش‌دبســتان از متن بسته استفاده می‌کند و این بسته 
بودجه‌بندی و برنامه دارد، ولی او خود را مقید و محدود 
به بودجه‌بندی آن بســتة آموزشی نمی‌کند. هر چند در 
بودجه‌بندی گفته شــده است اینجا قصه، بعد داستان و 
بعــد گردش علمی و غیره، اما اگر مربی زمانی که بچه‌ها 
را به پارک برده و آن‌‌ها در حال بازی و شــادی هستند، 
یک‌مرتبه به‌خاطــر رعایت ســاعت و زمان‌بندی بگوید 
بچه‌ها بازی بس است، بیایید وقت قصه است، خطا کرده 
است. در حالی که بچه‌ها در حال لذت و شادی و تخلیة 
انرژی هستند، قاعدتاً وقت قصه نیست. بعد که به کلاس 
رفتند و در حال اســتراحت بودند، می‌تواند قصه بگوید و 

برنامه‌های بودجه‌بندی را پیاده کند. 
پس مربی چندان به بودجه‌بندی قائل نیســت. این‌ها 
اصول و نکات تربیتی هســتند و ما بــر بی‌برنامه‌بودن و 
بی‌نظمی تأکید نداریم. بلکه باید نظم باشد. ولی نظم در 
پیش‌دبستان، در مواقعی به معنای بی‌نظمی است. نظم در 
دبستان یعنی بچه‌ها بنشینید که می‌خواهم درس دهم. 
نظم در پیش‌دبســتان این‌گونه نیســت. چون بچه‌ها در 
کلاس رها هستند و یک جا نمی‌نشینند و این اتفاقاً یعنی 
نظم. اگر همه بیایند و بنشــینند، به معنای نظم نیست. 
اخیراً یک فیلم ســینمایی به نام رادیکال را دیدم )البته 
برای پیش‌دبستان نیســت( که خیلی هم معروف است. 
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شــما باید بدانید که مربی پیش‌دبستان، اگر هم بخواهد 
یاد دهد، اولًا باید بســیار غیرمستقیم و نامرئی یاد بدهد. 
تفاوت پیش‌دبســتان با پایه‌های اول ابتدایی و بالاتر این 
است که معلم در اول ابتدایی، به دلیل وجود سیلابس و 
بودجه‌بندی درسی، ملزم است بچه را از یک نقطه ‌به ‌نقطة 

دیگر برساند. ولی در پیش‌دبستان ملزم به آن نیست.
با این توضیحات وارد این نکتة مهم می‌شــویم که در 

پیش‌دبستان چه کارهایی ممنوع است.«
این معلم و مدیر باســابقة کشــور در بخش دیگری از 
جلســه به نمونه‌کارهای ممنوع در پیش‌دبستانی اشاره 
کرد و در این باره گفت: »من این موارد را از ســند برنامة 
درسی پیش‌دبستان خدمت شما بیان می‌کنم. حتی یکی 

از نکاتی که عرض می‌کنم، خارج از این برنامه نیست.
اولین مورد اینکه در پیش‌دبســتان مقایســة عملکرد 
نوآموز با عملکرد نوآموزان دیگر ممنوع است. بدین معنا 
که اصلًا امتحان و ارزشــیابی به معنایی که در دبستان 
وجود دارد، اصلًا وجود ندارد. و هر کسی در پیش‌دبستان 

این کار را انجام دهد، کار غیرتربیتی 
انجام داده است. وقتی شما به‌نوعی 
از بچه‌هــا امتحان می‌گیرید و بعد 
و  نســترن  به  آفرین  می‌گوییــد 
فاطمه و مریم، یعنی شما در عمل 
۱۰ دختر دیگر را تحقیر و ۳ نفر را 

تحسین کرده‌اید.
ســؤال این است که چگونه باید 
عملکرد را سنجید؟ پاسخ این است 
که عملکرد هر نوآموز را باید با رشد 
خودش سنجید و البته آهنگ رشد 

او نیز دست شما نیست. 
وقتــی این مــوارد را ذکــر می‌کنم، 

مربی علاقه‌منــد باید لذت ببرد، چون وظایف او، وظایف 
من‌درآوردی آموزش رسمی نیستند.

در آموزش پیش‌دبســتان، برای دستیابی نوآموز به حد 
معینی از یادگیری هیچ اجباری نیست. یعنی اجبار به حد 
معینی که شما آن را تعیین کرده‌اید، نیست. یعنی مثلًا 
شما یک قصه تعریف می‌کنید و بعد به بچه‌ها می‌گویید 
 چه کســی می‌تواند این قصه را تعریــف کند. از کلاس 
۲۰ نفرة شــما ممکن است ۱۰ نفر دســت خود را بلند 
کنند. بار دوم که قصه را می‌گویید، بچه‌ها لذت می‌برند و 
باز سؤال می‌کنید چه کسانی می‌توانند این قصه را تعریف 
کنند؟ 15 نفر دست خود را بالا می‌برند. بارهای پنجم و 
ششم قصه را تعریف می‌کنید و سؤال می‌کنید چه کسانی 
می‌توانند قصه را تعریف کنند، دو نفر اصلًا دســت خود 
را بالا نمی‌برند و اصــاً نمی‌توانند قصه را تعریف کنند! 
آیا شــما موظف هستید کاری کنید این‌ها حتماً قصه را 
تعریف کنند؟ معنی این حرف آن اســت که شما نباید 

حــدی از یادگیری را برای همه به‌صورت یکســان قائل 
شوید.«

وی در مــورد آموزش الفبا و اعــداد که دغدغة برخی 
خانواده‌هاســت نیز یادآوری کرد: »موضوع بعدی اینکه 
آمــوزش الفبای فارســی و آموزش ریاضــی مطلقاً در 
پیش‌دبستان ممنوع است. البته مادران خیلی به آن علاقه 
دارند، ولی شــما نباید زیر بار آن بروید. یکی از مشکلات 
معلمــان در اول ابتدایی این اســت کــه می‌گویند در 
پیش‌دبستان، نکاتی را که ما موظف هستیم در طی چند 
ماه آموزش دهیم، یاد داده‌اند و بچه‌ها وقتی وارد کلاس 
می‌شوند، حواس‌پرت می‌شــوند و گوش نمی‌دهند. این 
بچه‌ها نامنظم و بیش‌فعال هســتند! پس آموزش الفبای 
فارسی و ریاضی ممنوع است. البته حتماً این موضوع را 
جست‌وجو کنید و ببینید چقدر مقالة تحقیقی مضربودن 
آن را نشــان می‌دهند. حتی یک مقالــه هم آن را تأیید 

نکرده است.
ارائة هرگونه تکلیف در پیش‌دبستان و در خانه ممنوع 
است. تکلیف یعنی اینکه شما کسی 
را ملــزم کنید کاری را انجام دهد. 
این وظیفة شما نیست )حتی در 
تفاوت‌های  رعایت  پیش‌دبستان(. 
فردی در این اســت که یک بچه 
ممکن اســت در خانه تمرین‌های 
دست‌ورزی را انجام دهدکه خوب 
است، ولی بچة دیگر اصلًا مداد به 
دست نگرفته باشد و نتواند آن را 
به چپ و راست ببرد و کند باشد. 
شــما نباید از این بچه بیشتر کار 
بخواهید و او را مکلف کنید این کار 

را انجام دهد.
ارزشــیابی مســتقیم نوآموز اشــتباه و ممنوع است. 
مبنای شــما برای ارزشــیابی در پیش‌دبستان در اصل 
چه می‌تواند باشــد؟ متأسفانه در برخی پیش‌دبستانی‌ها 
این موارد رایج‌‌اند. یعنی در برخی از پیش‌دبســتان‌های 
تهران، مهارت‌هایی سخت‌تر از دبستان برای بچه‌ها قائل 
می‌شوند و بچه‌ها را به‌اجبار در آن مسیر توانمند می‌کنند. 
آن‌ها این موضوع را نمی‌دانند که بچة دو -‌‌ ســه ساله با 
تشویق پیش می‌رود، ولی بعد از هر چه مدرسه و کلاس 
درس است زده می‌شود؛ چون شما از بچگی به او تکلیف 

داده‌اید.
آموزش انتزاعی و حافظه‌مدار ممنوع اســت. اینکه بچه 
را مجبور کنید به مناســبت اینکه مثلًا امشب شب یلدا 
است، شعر حافظ را یاد بگیرد )آن هم شعر حافظ که برای 
بچة پیش‌دبستان بســیار زود است(، غلط است. اما یک 
وقت چون پدربزرگ بچه روحیة شــعری دارد و به عادت 
در خانه شــعر حافظ می‌خواند، بچه هم ناخودآگاه غزل 
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️روحیۀ مربی‌های خوب 
بیشتر از اینکه به روحیۀ 
مادرها شبیه باشد، به 

روحیۀ مادربزرگ‌ها شبیه 
است



مجموعه مواد آموزشــی مانند تاریــخ و ریاضی و علوم و 
هدیه‌های آســمانی و قرآن داریم، اما در پیش‌دبســتان، 
به جای اینکــه بخواهیم دانش را که به این صورت خرد 
و تقسیم‌بندی شده اســت ارائه کنیم، باید بگوییم اصلًا 
این موضوعات را نداریم. در پیش‌دبســتان یک مجموعه 
قالب داریم که قالب‌های جذابی هستند برای اینکه بچه‌ها 
سرگرم شوند و بتوانند لذت ببرند و بازی کنند. یعنی به 
جای اینکه بگوییم علوم، می‌گوییم مربی باید قصه‌گوی 
خوبی باشد و شعر خوب داشته باشد. باید امکان نمایش 
خلاق فراهم کند و بتواند با بچه‌ها کاردســتی بســازد. 
باید با بچه‌ها آزمایــش انجام دهد، فیلم به نمایش فیلم 
بگذارد، با کودکان نقاشــی کار کنــد و روی لوحه مانور 
بدهــد. او می‌تواند بچه‌ها را به گردش علمی ببرد و البته 
آموزه‌های قرآنی را نیز به بچه‌ها یاد بدهد. این مورد آخر 
قالب نیســت. اگر موضوعی بخواهیم بگوییم، در سند بر 
آموزه‌های قرآنی تأکید شــده است، و البته این کار باید 
بــا زبانی کودکانه که با ذهــن و ضمیر کودک هماهنگ 
باشــد انجام پذیرد. از آن پس می‌بینید بقیة موارد همان 
چیزهایی هستند که بچه‌ها آن را دوست دارند. مربی باید 
نســبت به قالب‌هایی که گفتم توانا شود و باید فرصتی 
فراهم شود که این قالب‌ها را انجام دهد. یادمان باشد، در 
پیش‌دبستان اصلًا کمیت مفهوم ندارد و همه‌چیز کیفیت 

است.«
ناصری در ادامه مثالی زد و افزود: »مثلًا اینکه توانستید 
به بچه‌ها ۲۰ قصه یاد دهید، اصلًا مهم نیست، بلکه اگر شما 
دو قصه بگویید و بچه از شنیدن و تعریف‌کردن آن لذت 
ببرد، موفق هستید. اگر ۱۰ قصه بگویید و بچه احساس 
لذت نکند، مشخص است شما موفق نبوده‌اید. پس برای 
بچه‌ها کمیت اصلًا مفهوم نیســت، کیفیت مفهوم است 

حافظ را حفظ می‌شود و به شعر علاقه‌مند می‌شود. این 
نمونه تفاوت دارد. یا مثلًا چون پدر و مادر در خانه به‌طور 
طبیعی آیــات قرآن را تلاوت می‌کننــد و اهل مناجات 
هستند، بچه هم  از بچگی پشــت پدر و مادر خود نماز 
می‌خوانده و در عمل بازی می‌کرده، به‌طور طبیعی و در 
بازی بعضی دعاها را یاد گرفته است. این فرایند با اینکه 
شــما بخواهید دعای فرج یا بعضی از سوره‌های کوچک 
قــرآن را به او تحمیل کنید، تفــاوت دارد. چون تحمیل 
باعث زدگی در بچه‌ها می‌شــود. یا مثلًا بعضی مســائل 
انتزاعی را که بچه نمی‌فهمد به او بگویید. مثلًا شما نکاتی 
را به بچه بگویید که او متوجه آن‌ها نیست. مثلًا راجع به 
زندگی، مرگ و قیامت بگویید. این موضوعات برای بچه 
محســوس و ملموس نیستند و شما هم موظف نیستید 
کــه این موارد را به بچه یــاد بدهید، چون بچه فقط امر 

محسوس را متوجه می‌شود.
نکتة دیگر اینکه هرگونه آزمــون و نمره‌دهی و صدور 
کارنامه ممنوع است؛ یعنی شما نباید به بچه کارنامه‌ای 

بدهید.«
در این فاصله فرصت اســتراحتی فراهم شد تا حاضران 
از تنفس بهره‌مند شوند و در همین حال گفت‌وگوهایی با 
هم داشته باشند و نقطه‌نظرات خود را نسبت به محتوای 

کار با یکدیگر در میان بگذارند.

اولویت پیش‌دبستانی کیفیت است، نه کمیت!
 دبیر بستة تربیت و یادگیری »من می‌دانم، من می‌توانم«
در بخش دوم برنامه، با موضوع مواد آموزشی، محتواها و 
قالب‌های ارائة بستة تربیت و یادگیری دورة پیش‌دبستان 
در مقایسه با دوران دبستان، آغاز به صحبت کرد و گفت: 
»همان‌طور که همة ما می‌دانیم، در دو دورة دبستان یک 
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و جالب اســت کیفیت معمولًا در جزئیات است. کیفیت 
خوب هر چیز را می‌شــود از جزئیات آن متوجه شد. اگر 
جزئیات به‌خوبی انجام شوند، کیفیت ایجاد می‌شود. اگر 
ما بگوییم می‌خواهیم کیفیت برقرار کنیم، ولی چیزهای 
پیش‌پاافتاده را که به نظر ما مهم نیســتند حذف کنیم، 
بد نیســت بدانید که اتفاقاً بچه‌ها آن‌ها را می‌بینند. من 
خاطره‌ای دارم. فرزندم دوســال داشت و ما باهم به مکه 
رفته بودیم. بچه با این سن از مکه چیزی نمی‌داند. من او 
را قلمدوش کرده بودم. او همه‌جا را می‌دید و خیلی لذت 
می‌برد. در این شرایط بچه می‌تواند همه‌جا را ببیند. وقتی 
شما دست بچه را می‌گیرید، او نمی‌تواند جایی را ببیند و 
وقتی او را بر دوش خود بگیرید، می‌تواند همه‌جا را ببیند 
و لذت ببرد. این یعنی کیفیت‌بخشیدن به کاری که انجام 
می‌دهید. بچه‌ها را با این قالب‌ها، به‌شــرط کیفیت، باید 

مشمول کار کنیم. 
یادمان باشد، مهم‌ترین قالب بازی است. خانم‌ها خیلی 
اهل فوتبال نیستند، ولی من می‌خواهم یک مثال فوتبالی 

برای شــما بگویم. به هر حال همه 
فوتبال‌هــای خوب  تماشــای  به 
علاقه‌مند هستند. یکی از مهم‌ترین 
بازیکنان طــول تاریخ فوتبال دنیا 
مارادونا است. یکی از ویژگی‌های 
مارادونــا مهار توپ اســت. او در 
می‌توانست  شــرایط  شدیدترین 
تــوپ را مهــار کند و بــه زمین 
برگرداند و به گل تبدیل کند. یکی 
دیگر اینکه فرارهای بســیار عالی 
داشــت و در موقعیت‌های خاصی 

می‌توانســت با شــتاب زیادی فرار 
کند. یکی از گزارشــگران معروف فوتبال 

دنیا، آقای گیم بالاگه، در مورد زندگی‌نامة مارادونا کتابی 
نوشته که آقای فردوسی‌پور هم آن را ترجمه کرده است. 
ایشــان در این کتاب در مــورد زندگی‌نامه مارادونا نکتة 
بســیار جالبی می‌گوید: مارادونا در کودکی و زمانی که 
پنج‌شش سال داشــت، زندگی خیلی فقیرانه‌ای داشت. 
خانة آن‌ها جای بسیار پرتی بود و در آنجا کشت و کشتار 
زیاد اتفاق می‌افتاد. قاچاقچی‌ها و کسانی که مواد مخدر 
جابه‌جا می‌کردند، دوروبر آن‌ها زندگی می‌کردند. در واقع 
محل زندگی آن‌ها جای بســیار بدی بــود. مارادونا تنها 
کاری که می‌کرد این بــود که چون توپ ارزان بود، یک 
توپ داشت که از صبح تا شب آن را  به دیوار پشت خانة 
خود می‌زد و توپ برمی‌گشــت. در این کتاب آمده است 
که گاهی اوقات این کار را ۱۰ ساعت ادامه می‌داد. یعنی 
۱۰ ساعت توپ را می‌زد و کنترل می‌کرد. او به‌قدری در 
کنترل توپ در شرایط گوناگون مهارت پیدا کرده بود که 
گویا توپ به پایش چسبیده بود. به‌قدری تمرین کرده بود 

که به‌طور طبیعی این مهارت را یاد گرفته بود. همچنین، 
چون بچة پرتحرکی بود و می‌دوید، همیشــه شــلوار او 
کثیف و پاره می‌شد. وقتی پدر او به خانه می‌آمد و متوجه 
می‌شــد او باز هم شلوار خود را پاره کرده است، دنبالش 
می‌کرد تا تنبیهش کند. مارادونا هم به‌سرعت برق و باد 
می‌دوید و می‌توانست از موقعیت خیلی سخت فرار کند. 
زمانی که به سن نوجوانی رسید، به دلیل این دو ویژگی، 
موردتوجه باشگاه‌های مهم قرار گرفت و به همین شکل 

پیشرفت کرد.
 مارادونا شخصی پرماجرا و در واقع بی‌تربیت بود، چون 
بعد وارد باند قاچاق شــد و ما با آن کاری نداریم. مارادونا 
در دوران کودکی بار اسطوره‌شدن در فوتبال را بست؛ آن 
هم به خاطر مهار توپ و فرارهایش. او می‌گوید من تمام 
زندگی فوتبالی خود را مدیون آن فعالیت‌هایی هستم که 
در بازی خود داشتم. بازی او هم یک بازی حرفه‌ای نبود. 
فکر نکنید او یک مربی قوی داشت. اتفاقاً قیافه و فیزیک 
صورت او بزرگ‌تر از یک فرد معمولی بود و وقتی به جایی 
می‌رود، یک نفــر می‌گوید او خیلی 
خوب بازی می‌کند، ولی حیف که 
سنش زیاد اســت. وقتی سایرین 
هشت‌ســال  فقط  او  می‌گوینــد 
دارد، آن شــخص بــاور نمی‌کند 
و شناســنامة او را می‌خواهد. آن 
شــخص که از مدیران باشــگاه و 
مربی اصلی بوده، با خودروی خود 
به محل زندگــی مارادونا می‌رود 
و با دیدن شناسنامة مارادونا باور 
می‌کند او هشت‌ساله است و او را 

جذب فوتبال می‌کند.«
ناصری همچنین تأکید کرد: »بازی آزاد، 
خلاقیت و تخیــل بچه‌ها را هم‌زمان رشــد می‌دهد. ما 
فکر نکنیم برای اینکه بچه رشد کند باید مدام گیم‌های 
جدید برای او بخریم. گیم اصلًا بازی نیست و چند ایراد 
دارد. اول اینکــه یک نفر گیم را طراحی کرده و آن را به 
شــکلی طراحی کرده است که به یک نقطه برسد و شما 
طراحی یک شخص دیگر را انجام می‌دهید و مدام آن را 
تکرار می‌کنید. اما وقتی برای اولین بار مداد را به دســت 
یــک بچه می‌دهید و او یک خط بی‌ربط می‌کشــد و به 
آن علاقه‌مند می‌شــود و با آن شروع به خط‌خطی‌کردن 
می‌کند، باید گفت در آن خط‌خطی دنیا را کشف می‌کند. 
این مداد رنگی اســباب‌بازی بچه می‌شود و آن گیم نیز 
اسباب‌بازی اوســت. ولی خلاقیت از آن خط‌خطی‌های 
مداد خارج می‌شــود، نه از گیم. فرق پلِی و گیم همین 
است. پلی یعنی بازی بی‌قاعده و بازی بداهه. بازی‌ای که 
آدم‌ها خــود آن را ابداع کرده‌اند، نه اینکه یک آدم دیگر 
آن را طراحی کرده باشد. بازی عنصر بسیار مهمی است. 
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در بچه‌های پیش‌دبستانی انواع و اقسام بازی‌ها را داریم و 
بر یک بازی تأکید نمی‌کنیم. جدی‌ترین و هدفمندترین 
کار بچه‌ها بازی اســت. مثلًا بچه‌ای که برود کنار کویر و 
بنشیند چیزی بسازد، زمانی که شما به او بگویید این چه 
چیزی است که ساخته‌ای، به او خیلی برمی‌خورد، چون 
چیزی که ســاخته، همة دنیای اوست. البته پیامبر)ص( 
می‌فرمایــد من بچه‌ها را دوســت دارم، چــون در زمان 
ساختن چیزی خیلی توجه آن‌ها جلب می‌شود و در آخر 
نیز خودشــان آن را خراب می‌کنند و دل‌بستگی به آن 
ندارند. بچه‌ها دل‌بستگی پیدا نمی‌کنند و نو به نو عوض 

می‌شوند، چون در حال کشف دنیا هستند. 
پس بازی اصل اساســی پیش‌دبستان است. یعنی هر 
چیزی که بازی‌محور باشد، موفق‌تر است. آموزش‌ها ضمن 
این بازی به دســت می‌آیند. چرا بچه‌ها از نرمش خیلی 
خوششــان نمی‌آید؟ با اینکه نرمش عامل خیلی مهمی 
اســت. مثلًا وقتی بچه‌ها را برای 15 دقیقه نرمش جمع 
کنید، مدام می‌گویند نمی‌شــود نرمش نکنیم، یا آن را 

کم کنید و برویم والیبال بازی کنیم؟ 
یا هر بازی دیگری؟ این بازی تمام 
ویژگی‌های روحی، روانی، جسمی 

را در خود دارد.
پس اگر بچه‌ای وارد پیش‌دبستان 
او پرســید در  از  شــد و مــادر 
پیش‌دبســتان چــکار می‌کنید و 
بچــه گفت بازی و باز پرســید به 
غیر از بازی چه کار دیگری انجام 
می‌دهید و باز هم بچه گفت بازی، 
آن مادر باید متوجه باشد که همة 

اتفاق در همین بــازی رخ می‌دهد. 
بچه‌ای که در خانه تنهاســت و زمانی که 

در پیش‌دبستان بازی گروهی می‌کند، نوع رابطه با گروه 
برقرارکردن و نوع شکست‌خوردن و پیروزشدن در بازی را 
یاد می‌گیرد. در خانه آن را یاد نمی‌گیرد و در هیچ جای 
دیگر آن را نمی‌توان به بچه یاد داد. بازی مهم است. یکی 

از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کارها باید بازی باشد.«

خوب‌دیدن کار مهم مربیان است
ناصــری، ایده‌پرداز جریان قصه در مدرســه، در دنبالة 
ســخنان خود به نقش، جایگاه و اهمیت لوحه در کلاس 
پیش‌دبســتانی پرداخت و گفت: »یکــی از فعالیت‌های 
بســیار عالی که در جزئی‌نگــری و تیزبینی بچه‌ها مؤثر 
است، داشتن لوحه‌های موضوعی در محیط کلاس است. 
لوحه یک تصویر ۷۰×50 است که شما به دیوار می‌زنید؛ 
مثلًا تصویر یک منظره. از بچه‌ها می‌خواهید در مورد این 
منظره و در مورد انواع و اقسام آن حرف بزنند. مثلًا  راجع 
به آن یک قصه بگویند یا بگویند در این منظره چه چیزی 

می‌بینند، رنگ‌های آن چیســت و در مورد آدم‌های آن 
چــه می‌توان گفت و چه نظری دارند. لوحه و توجه‌دادن 
به مشاهدة جزئی چیزی است که در پیش‌دبستان اتفاق 
می‌افتد، چون بچه به‌طور طبیعی تیزبین اســت. وقتی 
شما روی لوحه زوم می‌کنید، به بچه‌ها توجه می‌دهید که 
خوب ببینند. خوب‌دیدن یکی از مهم‌ترین کارهایی است 
که مربی پیش‌دبستان می‌تواند انجام دهد. مربی ممکن 
است بگوید بچه‌ها برویم سمت باغچه و ببینیم می‌توانیم 
مورچه پیدا کنیم؟ در پس ورود به دنیای باغچه و مورچه 
می‌تواند هزار ماجرا وجود داشته باشد. پس لوحه‌داشتن 
بســیار مهم اســت، چون دقت و توجه بچه‌ها را بیشتر 
می‌کند. لوحه جایی است که بچه‌ها می‌توانند در مورد آن 
حرف بزنند؛ حرف غیرحفظی و برداشت خود را بگویند. 
یکی از توانمندی‌های هر انسان ناطقی فکر و بیان اوست 
و بیان قوی مستلزم انسجام فکری است. ریشه‌های آن از 
کودکی و پیش‌دبستان است. در پیش‌دبستان باید تمرین 
شــود بچه در مورد یک موضوع صحبت کند. اصلًا مهم 
نیست در مورد چه موضوعی حرف 
بزند و چه بگوید، فقط حرف بزند. 
یکی دیگر از فعالیت‌های توصیه 
شده این است که به بچه‌ها کارتون 
و فیلم‌هایی را که بفهمند نشــان 
دهید؛ کارتون‌ها و فیلم‌های کوتاه. 
مثلًا اگر امروز می‌خواهید در مورد 
بدن صحبت کنید، یک پویانمایی 
کوتــاه در مورد بدن یــا اهمیت 
چشم باشد. اگر می‌خواهید به بچه 
یاد بدهیــد تلویزیون را از نزدیک 
نگاه نکند، با گفتنِ تنها او هیچ‌وقت 
به شــما گــوش نمی‌دهد. ولــی اگر یک 
پویانمایی کوتاه در این موضوع به کودک نشــان بدهید 
تا بداند تماشــای از نزدیک تلویزیون باعث چشــم‌درد 

می‌شود، آن‌وقت پیام شما را دریافت می‌کند. 
دنیای امروز دنیای تصویر اســت و تصویر برای بچه‌ها 
خیلی مهم اســت. باید امکاناتی داشت که فیلم‌ها برای 
بچه‌ها نمایش داده شوند. ممکن است فردی بگوید ما در 
مناطق روستایی هستیم و از این امکانات نداریم. امکانات 
داشتن یا نداشتن یک حرف است و اینکه این موارد روی 
بچه‌ها تأثیر می‌گذارند حرف دیگری اســت. من عرض 
می‌کنم، این کار در توســعة یادگیری بچه مهم است. اما 
اگر شــما این امکان را نداشتید، می‌گویم متأسفم که از 
این امکان محروم هســتید. ولی نمی‌توانیم اصل اهمیت 

این کار را نادیده بگیریم.«
ســخنران جلســه در اهمیت نمایش فیلم و کارتون و 
تصویــر خطاب به جمع حاضر یادآور شــد: »‌یکی دیگر 
از موارد، داشــتن فیلم‌های مؤثر کارتونی است. چون هم 
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️عملکرد هر نوآموز را باید 
با رشد خودش سنجید. 

البته آهنگ رشد او نیز 
دست شما نیست



یادگیری غیرمستقیم دارد و هم بچه‌ها با شخصیت‌های 
کارتونی بیش از شــخصیت‌های واقعــی همزادپنداری 
می‌کنند. دقت کرده‌اید چرا تمام قصه‌های کودکانه برای 
ســنین زیر هشت‌سال، شــخصیت‌ها یا حیوان هستند 
یا عروسک، و شــخصیت‌های انسانی نیستند! چون این 
به دنیای بچه‌ها نزدیک‌تر اســت. آن‌هــا از آن زاویه دنیا 
را بهتر و قشــنگ‌تر و خوب‌تر می‌بینند. محاسبات علی 
و معلولی به هم می‌ریزند. چرا بچه‌ها افســانه‌ها را بیشتر 
دوســت دارند؟ چون در پایان افســانه‌ها خوبی‌ها برنده 
می‌شوند و بدی‌ها بازنده. آدم خوب برنده می‌شود و آدم 
بد شکست می‌خورد. چون ذهن بچه خطی است و خیلی 
گسترده نیست. او به‌صورت خیلی خطی نگاه می‌کند. اگر 
شما برایش یک قصه با پایان باز بگویید، می‌پرسد پایان 
قصه چه شــد و کدام خوب و کدام بد بود. آن‌ها آدم‌های 
خاکســتری را خیلی نمی‌فهمنــد و بد و خوب یا صفر و 
صد نگاه می‌کنند. دنیای کودکانه چنین دنیایی اســت و 
به همین دلیل اصلًا لازم نیست وارد مقوله‌های پیچیدة 
اجتماعی شوید. چون علت و معلولی است و ذهن بچه را 
خراب می‌کند. بچه دنیا را خیلی سالم و پاک و همه‌چیز 

را بسیار درست می‌بیند.
موقعیت بعدی نقاشــی‌کردن است. شما به بچه‌ نقاشی 
آزاد بدهید. وقتی او قلم ‌به ‌دست می‌گیرد، هم هماهنگی 
ذهن و دست و چشم در کار است و هم ‌رنگ‌ها را به‌طور 
طبیعی یاد می‌گیرد. نه اینکه رنگ‌ها را به دست بگیرید 
و به بچه معرفی کنید! بلکــه از بچه بخواهید رنگ‌ها را 
در محیط پیدا کند و بگوید. البته چند بار اشتباه خواهد 
گفت، ولی به‌تدریج یاد می‌گیرد. در نقاشی رشد مغز، ابراز 
عواطف، تمرکز بر جزئیات، آشنایی با رنگ‌ها، مهارت‌های 
حرکتی، درک فاصله و اندازه اتفاق می‌افتد و همة این‌ها 

جزو کارکردهای نقاشی هستند.
نکتة بعد قصه است. قصه امری فطری است و از کوچک 

تا بزرگ با قصه ارتباط برقرار می‌کنند، چون هر قصه‌ای 
تخیل و تجربه‌های شخص را درگیر می‌کند. البته قصه‌ای 
که برای کودک نقل می‌شــود، باید کودکانه باشــد. هر 
قصه‌ای تفکر، تخیل و حس و عاطفة بچه را درگیر می‌کند. 
اگر می‌خواهید پیام‌های اخلاقی به بچه بدهید، باید یک 
قصة خوب برای او بســازید یا قصة خوب ساخته‌شــده 
را بــرای بچه‌ها تعریف کنید. وقتــی بعد از قصه‌گفتن از 
بچه می‌خواهید که قصه بگوید، حرف‌زدن او را توســعه 
می‌بخشــید. حرف‌زدن مهارت و تمرین است و برای آن 
باید موقعیت ایجاد کنید. مربی موفق در پیش‌دبســتان 
مربی‌ای است که خود کمتر حرف بزند و به بچه‌ها بیشتر 
امکان حرف‌زدن بدهد. بچه‌ها با قصه‌ها تربیت می‌شوند؛ 
همچنین اســت شعر. شــعر ضمن اینکه تمام این‌ها را 
دارد و مهارت شــنیداری را تقویت می‌کند )چون در هر 
شعری پیام لطیفی هم وجود دارد(، حس زیبایی‌شناسی 
بچه‌ها را نیز تقویت می‌کند و رشد کلامی آن‌ها را پرورش 
می‌دهد. در زبان فارســی، در تمام دنیا، حتی کسانی که 
با این زبان بیگانه هســتند، وقتی آن را می‌شــنوند، در 
حالی که چیزی از آن متوجه نمی‌شوند، می‌گویند انگار 
نوعی موسیقی دارد و واقعاً هم همین‌طور است. بعضی از 
زبان‌ها یک موسیقی دل‌نشین دارند و زبان‌های فارسی و 
اسپانیایی از این دسته هستند. اگر دقت کنید، برخی از 
زبان‌ها ســخت و سفت و خشن هستند. بعضی از زبان‌ها 
شیرین و موسیقایی هســتند. ما باید با ریتم لذت زبان 
فارســی را به بچه‌ها بگوییم. چرا بیشتر چیزهایی که به 
خاطر داریم شعر هستند؟ چرا سعدی این‌قدر مهم است؟ 
چون سعدی مضمون‌های اخلاقی را با وزن و نظم و حس 
لطیفی به ما منتقل کرده است و همة ما شعری از سعدی 
را حفظ هستیم؟ چرا حافظ می‌خوانیم و حتی اگر معنی 
آن را نمی‌فهمیم، در همان ابتدا بر دل ما می‌نشــیند؟ به 
دلیل قدرت کلمه و قدرت شهر. شعر را باید از کودکی به 
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بچه یاد داد، برای اینکه زبان او به گفتن باز شود و قشنگ 
و خوب حرف‌زدن را یاد بگیرد.«

دیده‌شدن لذت بچه‌هاست
ناصری تا اینجا ضمن اشاره به بعضی از قالب‌ها و تشریح 
آن برای حاضران، چنین ادامــه داد: »یکی از قالب‌های 

خیلی مهم نمایش خلاق است. وقتی قصه 
را تعریــف کردید، بگویید کدام یک 

از بچه‌ها می‌تواند آن را بازی کند؟ 
می‌خواهیــد توجه بچــه را جلب 
کنیــد، مثلًا بــه او بگویید بیرون 
برود. بعد شــما چیــزی را پنهان 
کنید تا او بیاید و آن را پیدا کند. 
ایــن کار را باید نمایش بدهیم. یا 
یک نفر یــک پانتومیم اجرا ‌کند 
و بچه‌هــا حدس بزننن شــغل او 
چیســت. بچه از دیده‌شدن لذت 
می‌بــرد. حتی بزرگ‌ترهــا هم از 

آن لذت می‌برنــد. بزرگ‌ترهایی که 
عصبی می‌شــوند، به این دلیل است که در بچگی دیده 
نشده و بازی نکرده‌اند. مثلًا فرد 50 ساله برای اینکه دیده 
شود ممکن است کارهای عجیب‌وغریبی کند. اجازه دهید 
تمام بچه‌ها به‌خوبی دیده شوند و همة بچه‌ها را ببینید. 
مربی موفق همة بچه‌ها را می‌بیند. نمایش خلاق نمایش 

دیده‌شدن بچه‌هاست.
یک مورد بســیار مهم و ســاده این است که بچه‌ها را 
وادار کنید برای شــما حرف بزنند و گفت‌وگو کنند. در 
مــورد موضوعی که می‌توانند حــرف بزنند، اجازه دهید 

صحبت کنند. کتاب مهمی را معرفی می‌کنم 
که خواهش می‌کنم اگر وقت کردید آن را 

بخوانید. این کتاب ژاپنی اســت، به نام 
»توتوچــان«. توتوچان قصة واقعی یک 
بچة بیش‌فعال اســت. او بــه پایة اول 
دبستان می‌رود. به دلیل اینکه بچه‌ای 
آزاد و بیش‌فعال است، مثلًا وقتی معلم 
می‌خواهد درس دهد، توتوچان کیف 

خود را باز می‌کند و مدادش را به 
بغل‌دستی‌اش نشان دهد 

و می‌گوید ببین چقدر قشــنگ است! در حالی که همة 
بچه‌ها ساکت هستند. دوباره تراش خود را نشان می‌دهد. 
معلم صبــوری می‌کند. بچه کیف را کنــاری می‌گذارد 
و می‌بینــد یک خواننده با ســاز آکاردئــون در خیابان 
آهنگ می‌زند. یک‌مرتبه می‌گوید بچه‌ها بلند شــوید. به 
ســمت پنجره می‌روند. خلاصه اینکه معلم ۱٥ روز صبر 
می‌کنــد. بعد از این مدت به مدیر مدرســه می‌گوید در 
این کلاس یا جای من است یا جای 
توتوچــان. معلم‌های دیگر هم که 
ماجــرا را می‌فهمند، آن کلاس را 

نمی‌پذیرند. 
را صدا  توتوچــان  بالاخره مادر 
می‌کننــــد و از او عـذرخواهــی 
می‌کنند و می‌گویند ما از پذیرش 
این بچه معذور هستیم. این بچه 
بیش‌فعال است و نمی‌توانیم او را 
کنترل کنیم. در مسیر برگشت و 
در قطار این بچه ‌باز هم شیطنت 
می‌کنــد. مادر می‌فهمــد که آن‌ها 
درســت می‌گویند. در یک جایی یک قطار مســتعمل و 
ازکارافتاده با چند واگن می‌بیند که روی آن نوشته شده 
اســت: مدرسة توموئه. وارد آن می‌شوند. می‌بینند در هر 
واگن تعدادی بچه نشســته‌اند و بازی می‌کنند. واگن‌ها 
مانند کلاس هســتند. وارد این مدرسه می‌شوند. پیش 
مدیر مدرسه که آقای کوبایاشــی است می‌روند. قبل از 
اینکه مادر حرف بزند، کوبایاشــی می‌گوید برای ثبت‌نام 
آمده‌اید؟ تا مادر بخواهد حرف بزند، توتوچان شــروع به 
صحبت می‌کند. کوبایاشــی می‌گوید شــما بچه را 
اینجــا بگذارید و ظهر بیایید. کوبایاشــی 
بــه توتوچان می‌گوید چــه خبر؟ بچه 
بیش‌فعال اســت و عاشق حرف‌زدن! 
توتوچان شروع به حرف‌زدن می‌کند. 
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️آموزش الفبای فارسی 
و ریاضی مطلقاً در 

پیش‌دبستان ممنوع 
است



چهار ساعت حرف می‌زند. همة حرف‌های خود را می‌زند 
و از نفس می‌افتد. بعد کوبایاشــی می‌پرسد دیگر حرفی 
نداری؟ توتوچان می‌گوید دیگر حرفی ندارم. کوبایاشــی 
می‌گوید شــما خیلی دختر خوبی هستی و خیلی خوب 
هم حرف می‌زنی. آیا دوست داری به مدرسة ما بیایی؟ و 

توتوچان می‌رود تک‌تک واگن‌ها را می‌بیند.
 این فرد فقط با شنیده‌شــدن و دیده‌شدن توسط یک 
آدم، بعدها یکی از مشهورترین افراد در حوزة کارگردانی و 
فیلم‌برداری در ژاپن می‌شود. او کتاب توتوچان را به عشق 
آقای کوبایاشــی می‌نویسد. این کتاب در همه جای دنیا 

مطرح می‌شود. آن شخص هنوز هم زنده است.«
ناصری سپس می‌افزاید: »به بچه‌ها لازم نیست سیلابس 
درســی و بودجه‌بندی آموزش دهید. اگر مواد آموزشی 
هم نداشــته باشید، مربی‌ای که عاشــق کار خود باشد، 
آن را پیــش می‌برد. نمی‌گویم این مواد آموزشــی لازم 
نیستند، این مواد آموزشــی به شما قصه، شعر، نمایش 
خلاق و گردش علمی می‌دهند، ولی مربی مهم اســت. 
اینکه در زابل بر توانمندسازی مربی، دانش‌آموز و نوآموز 

و فضا تأکید می‌شــود، بــه این دلیل 
اســت که همة این‌هــا در خدمت 
نوآموز هستند. حرف‌زدن بچه‌ها را 
دست‌کم نگیرید. بچه‌ها اول حرف 
نمی‌زننــد و وقتی تســلط آن‌ها 
زیاد شد، کم‌کم حرف‌های خوب 

می‌زنند.
یک خاطره هم از علامه جعفری 
بگویم که برای خودم تعریف کرد. 
خداوند ایشان را رحمت کند. من 
در سال ۱۳۷٦ زندگی‌نامة علامه 

جعفری را می‌نوشتم و برای همین 
به منزل ایشــان می‌رفتــم. من معلم 

بودم و به بهانة شرح زندگی ایشان، سعی می‌کردم خیلی 
چیزهــای دیگر را یاد بگیرم. من پنــج صبح می‌رفتم و 
تا هفت صحبت می‌کردیــم. نماز را هم آنجا می‌خواندم. 
خیلی از اوقــات می‌گفتند ضبط را خامــوش کن، این 
صحبت‌ها را برای خودت می‌گویم. من از یکی از استادان 
دانشگاه تهران شنیده بودم که در ایام موشک‌باران تهران، 
آقای جعفری و آن‌ها به باغی در نزدیکی تهران که امن‌تر 
بود رفته بودند. این اســتاد که خانم دکتر کریمی بود و 
اخیراً به رحمت خدا رفته‌ اســت، نوه‌ای دو سال و نیمه 
داشت. ایشان گفت نوة من صبح صبحانه را با عجله خورد 
و دوان‌دوان نزد آقای جعفری رفت. علامه جعفری دست 
این بچه را می‌گرفت )قد خودشــان هم به‌نسبت کوتاه 
بود( و در این باغ تقریباً بزرگ قدم می‌زدند. آن‌ها تعجب 
کرده بودند که یک بچة دو ســال و نیمه با یک فیلسوف 
چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟ در صورتی که این بچه 

با مادر خودش حوصله‌اش سر می‌رفت! 
چه اتفاقی می‌افتد که این بچه با فیلســوف به این سن 
در باغ قدم می‌زند؟ آن‌ها چه حرفی برای گفتن دارند؟ ما 
دانشــجو بودیم و از ایشان سؤال کردیم استاد چه حرفی 
برای گفتن داشتند؟ ایشان گفت من نمی‌دانم. بچه هم 
می‌گفــت بازی می‌كنیم و از علامه جعفری هم ســؤال 

نمی‌کردیم. 
من وقتی به خدمت ایشان می‌رسیدم، از علامه جعفری 
ســؤال کردم استاد شــما با آن بچة دو سال و نیمه چه 
نســبتی و چه حرفی برای گفتن داشتید؟ ایشان گفت 
خاطرم آمــدم. آن کودک باهوش بــود. من حرف‌های 
زیادی برای شــنیدن داشتم. پرســیدم، از بچة دو سال 
و نیمه؟ گفتند بله! بچة دو ســال و نیمــه ‌وقتی در باغ 
قدم می‌زدیم از همه‌چیز شــگفت‌زده می‌شد و همه‌چیز 
را برای من توضیح می‌داد. مثلًا یک برگ او را شگفت‌زده 
می‌کــرد. وقتی در مورد آن برگ ســؤال می‌کردم، آن را 
برمی‌داشــت و برای من توضیح می‌داد. من به‌عنوان یک 
بزرگ‌سال متوجه می‌شــدم دنیای تر و تازة کودکی که 
تازه زبان باز کرده، چگونه اســت. برای 
من شگفت‌انگیز بود نگاه به جهان 
از دید بچه‌ای که تازه از آن جهان 

آمده است. 
حــالا انصافاً مواجهــه با بچه‌ای 
پنج‌ســاله نباید برای شما نعمت 
باشــد؟ آیا نبایــد حرف‌های یک 
بچة پنج‌ســاله را گــوش دهید؟ 
نباید متوجه شــوید دنیای آن‌ها 
چه دنیای قشــنگی است؟ نباید 
از آن‌هــا بخواهید دنیــا را با نگاه 
خود برای شما ترسیم کنند؟ آن‌ها 
دیدگاه بزرگ‌ترها را بزرگ می‌شــوند 
و می‌بینند. این ما هســتیم کــه از دنیای بچگی فاصله 
گرفته‌ایم. با بچه‌ها حرف بزنید و پرســش کنید و اجازه 

دهید آن‌ها با شما حرف بزنند.
قالب دیگر قالب آزمایش اســت که بســیار مهم است، 
چون محسوس و ملموس و قابل‌مشاهده است. جذابیت 
آزمایش از این نظر برای بچه مهم است که همه‌چیز آن 
شگفت‌انگیز و قابل‌مشاهده و دیدنی است. وقتی دو ماده 
را در آب می‌ریزیم و می‌جوشــد و بــالا می‌آید، برای ما 
عادی اســت، چون بارها این صحنه را دیده‌ایم، اما برای 
بچه‌ای پنج یا شش‌ســاله کــه آن را دقیق نگاه می‌کند، 
جذابیــت دارد. وقتی مثلًا در مورد قرص‌های جوشــان 
که در دوران ســرماخوردگی استفاده می‌شوند، این کار 
را انجــام دهیم و برای او توضیح دهیم، در ذهن او نقش 
می‌بندد و برای بهبود ســرماخوردگی هم آن را به‌راحتی 

می‌خورد. آزمایش‌ها باید ساده باشند.«
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️بازی آزاد، هم‌زمان 
خلاقیت و تخیل بچه‌ها را 
رشد می‌دهد. فکر نکنیم 
برای اینکه بچه رشد کند 

باید مدام گیم‌های جدید 
 ً برای او بخریم! گیم اصلا

بازی نیست



دبیر بســتة تربیت و یادگیری به قالبــی دیگر از این 
فعالیت‌ها، یعنی کاردســتی و اهمیت آن، اشــاره کرد و 
یادآور شد: »کاردستی قالبی بسیار مهم است و حوصله 
می‌خواهد. متأســفانه بعضی از مربیان برای کاردســتی 
خیلی وقت نمی‌گذارند. ساختن برای بچه‌های چهارپنج 
ســاله مهم است. آن‌ها دوست دارند چیزی بسازند. البته 
فرقی ندارد چه چیزی بســازند، چون دست‌سازة بچه‌ها 
زمینة دنیایی است که می‌توانند در مورد آن حرف بزنند. 
البته نقاشی‌های آنان نیز همین‌طور است. مثلًا دو دایره 
می‌کشند و دو جفت دست‌وپا برای آن می‌گذارند و شما 
نمی‌دانید آن چیست. وقتی ســؤال می‌کنید، می‌بینید 
پشت آن ماجرایی است. كودك قصه‌ای برای آن ساخته و 
می‌خواسته چیزهایی بگوید. این چیزها را اگر ما بشنویم، 
از آن لذت می‌بریم. ضمن گفت‌وگو با بچه ممکن اســت 

نکاتی را هم به او بگوییم.
گردش علمی هم یکی از بهترین و مهم‌ترین کارهاست. 
گردش علمی این نیست که مثلًا بچه را ببریم موزة ایران 
باستان را به او نشان دهیم. گردش علمی یعنی بچه را از 
چهاردیواری کلاس بیرون بیاورید و به باغچه یا اتاق مدیر 
ببرید. یا او را به نانوایی یا پارک ببرید یا کارهای بســیار 

ساده‌ای انجام دهید که بچه‌ها متوجه آن‌ها می‌شوند.«
دبیر اسبق جشــنوارة کتاب رشد در خاتمه به سازمان 
تعلیم و تربیت کودک اشاره کرد و گفت: »سازمان تعلیم 
و تربیت کودک هر ساله تعدادی بسته را معرفی می‌کند. 
تأکید می‌کنم که کتاب معرفی نمی‌کند و بسته معرفی 
می‌کند، چون فقط کتاب و قصه نمی‌توانند محور فعالیت 
پیش‌دبســتان باشــند. قالب‌های متنوعی را اعلام كرده 
اســت. هر بســته باید حاوی این قالب‌ها باشد. در سال 

گذشته ۲۷ بســته به‌عنوان بسته‌های خوب و قابل‌قبول 
معرفی شدند. شــما هر یک از این بسته‌ها را که بررسی 
و انتخاب کنید، می‌توانید با آن کار کنید و بســیار خوب 
اســت. اصل كار هم با مربی اســت. بسته هر چیزی که 
باشــد، مربی با خلاقیت خود می‌تواند آن را کاملًا انجام 
دهد. بنده هم در یک تیم بــزرگ ۱۰۰ نفره، کاری را با 
فلسفه‌ای که به شما گفتم، شروع کرده‌ایم. این فلسفه از 
متن اسناد بالادستی به دست آمده و من آن را برای شما 
روایت کردم. بســته‌های متنوعی ارائه شده‌اند. یک بسته 
هم ما معرفی کرده‌ایم. من سعی کردم تمام صحبت‌هایی 
که عرض کردم در آن بســته باشد. اسم این بسته »من 
می‌دانم، من می‌توانم« اســت. مدیران محترم آموزشی و 
مربیان می‌توانند در کنار بســته‌های دیگر این بســته را 
ملاحظه كنند و اگر آن را پســند کردند، از آن استفاده 

كنند. باز هم تأکید می‌کنم که مربی مهم است.
یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های بســته را هم بگویم. 
بسته‌ای می‌تواند مفید باشد که هم راهنمای خوبی برای 
مربی و هم راهنمای خوبی برای والدین داشته باشد. چون 
اگر مربی و والدین با هم در تعارض باشند، کار به‌درستی 
پیش نمی‌رود. مؤسس و مربی و والدین باید بدانند در این 
بسته چه اتفاقی رخ می‌دهد. پس به نظر من، اجزای بستة 
موفق، راهنمای مربی، اجزای دســت‌ورزی، کاربرگ‌های 
دســت‌ورزی و کتابی مناسب والدین و کلی شعر و قصه 

و فیلم است.«
محمدناصری در پایان اظهار امیدواری کرد که استفاده 
از بســته‌های تربیت و یادگیری در محیط پیش‌دبستانی 
به نتایج خوبی در خصوص فرزندان عزیز کشور ما منجر 

شود.
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